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Abstract 

Narratology, as one of the branches of literary criticism, particularly 

structural criticism, is a new science studying the structural elements of 

narrative stories. In this context, many theorists have emerged that each one 

of them proposed a special model for the analysis of narrative texts. Among 

these theorists is Gérard Genette, the French critic and structural theorist. His 

theory is based on the distinction between three levels of narrative, including 

story, narrative, and narration. Genette explores the relationship between 

these levels through three elements of time, mood, and voice. This research 

uses a descriptive-analytical approach to study the narrative mood of the 

novel “Iraqi Dog’s Negotiations” as a kind of memoir, written by Abdul 

Hadi Sadoun, who is an Iraqi novelist. This study is done according to 

Genet’s theory to evaluate the narrator's narrative information. The mood is a 

general term that refers to the narrator's relationship with the story and 

includes distance, perspective, or focus. The results of this study indicate that 

the distance between the narrator and the story in this novel increases and 

decreases with the direct, indirect, and indirect free speech, and the novel is 

narrated by the perspective of the first individual narrator who is the main 

character of the story. Therefore, the narrative center of this work is internal. 
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 ةیسعدون بر اساس نظر یاثر عبدالهاد «یمذکرات کلب عراق»در رمان  ییوجه روا لیتحل

 *ژرار ژنت

 رفسنجان )عج(، استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه ولی عصرالدینی فرداعظم شمس

 رفسنجان )عج(عصرآباد، کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه ولیفاطمه سیستانی رحمت

 چکیده

د که به ویژه نقد ساختارگرا، علمی است جدیهای نقد ادبی و بههشناسی به عنوان یکی از شاخروایت    

ه هر کاند دهپردازان بسیاری ظهور کرپردازد. در این عرصه، نظریهبررسی عناصر ساختاری روایت می

 رار ژنتزان، ژپردااند. از جملة این نظریهة الگویی خاص جهت تحلیل متون روایی پرداختهئیک به ارا

روایت و  گرای فرانسوی است. نظریة وی بر تمایز بین سه سطح روایت؛ یعنی داستان،منتقد ساختار

رسی حن برلو  روایتگری استوار است. ژنت روابط میان این سه سطح را از طریق سه مؤلفة زمان، وجه

رزیابی به منظور ا وصیفی و با تکیه بر دیدگاه روایی ژنت،ت -کند. این پژوهش با رویکردی تحلیلیمی

ز ای روایی به عنوان متن« مذکرات کلب عراقی»به بررسی وجه در رمان  میزان اطلاعات روایی راوی،

وایی پردازد. وجه رنوشته و یکی از آثار عبدالهادی سعدون، نویسندة معاصر عراقی مینوع خاطره

شود. نتایج کند و شامل فاصله و کانون میاصطلاحی کلی است که به روابط راوی با داستان اشاره می

تقیم، ان مساین پژوهش حاکی از آن است که میزان فاصله میان راوی و داستان در این رمان با گفتم

 رمان از ایند. شود تا روایت از یکنواختی خارج گردغیرمستقیم و غیرمستقیم آزاد راوی کم و زیاد می

ن وایت ایراست؛ لذا کانون  شود که خود قهرمان اصلی داستانشخص مفردی روایت میمنظر راوی اول

  اثر، درونی است.
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 . مقدمه1

چوب ، نقل رویدادهای واقعی یا خیالی مربوط به سرنوشت یک یا چندین شخصیت، در چار1روایت

شته؛ لذا و از دیرباز در زندگی بشر جایگاه خاصی دا (189: 2014)طعمة، زمانی و مکانی معین است 

لی را ه تکامبشناسی از اهمیت فراوانی برخوردار است. روایت پس از آنکه سیر رو امروزه علم روایت

رد و جلب ک پردازان معاصر را به خودگذراند، به تدریج به فنی تبدیل شد که توجه برخی از نظریه

 پدید آید 2یشناسنام روایت هختلفی را دربارة این فن ارائه دهند و علمی بها نظریات مباعث شد تا آن

-احکام کلی دربارة ژانرهای روایی، نظام شناسی، مجموعه(. علم روایت91: 1393)عبدی و همکاران، 

م، (. در دهة شصت قرن بیست149: 1393رنگ است )مکاریک، های حاکم بر روایت و ساختار پی

(؛ دورة 1960عمل آمد: دورة پیش از ساختارگرایی )تا سال  شناسی بهاز روایت ترازبندی مشخصی

شناسی ماحصل ساختارگرایی در ( و دورة پساساختارگرایی. در واقع روایت1980-1960ساختارگرایی )

 1960رگرایی عموماً به اندیشة فرانسوی دهة (. ساختا105 -104: صص 1393نیاز، داستان است )بی

، ژرار 5ماس، آلژیر داس گر4، رولان بارت3شود و با نام متفکرانی چون کلود لوی استراوساطلاق می

، سه «7واییکلام ر»(. ژرار ژنت در کتابی با عنوان 173: 1393و... عجین شده است )مکاریک،  6ژنت

ها در ویدادکند. به عقیدة وی نقل، ترتیب واقعی رو روایت را از یکدیگر متمایز می 9، داستان8عامل نقل

عمل  افتند و روایت نیز همانمتن است؛ داستان، تسلسلی است که رویدادها عملاً در آن اتفاق می

، 01ؤلفة زمانم(. ژنت تعامل میان این سه عامل را از طریق سه 145: 1368روایت کردن است )ایگلتون، 

به  ترین اثری است کهمهم این باورند که کتاب ژرار ژنت کند. بسیاری بربررسی می 12و لحن 11وجه

اختار س(. پژوهش حاضر با تکیه بر اصول 87: 1387رساند )برتنس، شناسی یاری میشناخت روایت

نویسان نوشتة عبدالهادی سعدون یکی از رمان« مذکرات کلب عراقی»روایی ژنت، به واکاوی رمان 

طلاعات ایزان ة راوی و داستان، ممعاصر عراقی بر اساس مؤلفة وجه پرداخته تا با بررسی کیفیت رابط

ن را ویسندگاامر ن نوشته است، و همینروایی راوی را مورد ارزیابی قرار دهد. این داستان از نوع خاطره

ی تا در پین راسشناسی ژنت بررسی نمایند. در همبر آن داشت تا  قابلیت مطابقت آن را با اصول روایت

 های ذیل هستیم:پاسخ به پرسش

ة نظیم فاصلتها در این متن با توجه به اهداف نویسنده در راستای ر یک از انواع گفتمانکاربرد ه (1

 روایت، به چه نحو است.
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اندازی به روایت داستانش پرداخته با توجه به ژانر ادبی این متن، راوی چگونه و از چه چشم (2

 است؟ 

 . پیشینة پژوهش1-1

های بسیاری صورت گرفته است. از وجه، پژوهش شناسی ژرار ژنت در مقولةپیرامون نظریة روایت

، اثر نجیب کیلانی از منظر ساختارگرایانة «ابومعزی»بازخوانی وجه و لحن روایی داستان »جمله: مقالة 

شناسی به چاپ رسیده در مجله روایت 1396، نوشتة علی قهرمانی و همکاران که در سال «ژرار ژنت

نظر ژنت در داستان مذکور پرداخته و با توجه به مقولة وجه،  است، به بررسی دو مؤلفة روایی مورد

اذعان داشته، داستان فوق به جهت غلبة شکل روایی نمایش و بازنمایی مستقیم گفتارها در آن، دارای 

الدین عبدی و ترین فاصله با بیان راوی است و دیدگاه حاکم بر داستان نیز دیدگاه برتر است؛ صلاحکم

شناسی رمان عمارت یعقوبیان اثر علاء الاسوانی بر اساس نظریة روایت»در مقالة ( 1393دیگران )

های چاپ شده در مجله لسان مبین، به تحلیل رمان مذکور بر اساس مؤلفه« شناسی ژرار ژنتروایت

روایی ژنت پرداخته و با عنایت به مفهوم وجه، معتقدند که حضور حداقلی راوی در متن این رمان و 

حداکثری اطلاعات، موجب کاسته شدن فاصله بین داستان و روایت و خلق اثری رئالیسم شده ارائة 

، در فصلنامة 1384، نوشتة مریم بیاد و فاطمه نعمتی که در سال «سازی در روایتکانون»است؛ مقالة 

 سازی، در کناربندی ژنت از مقولة کانونهای ادبی چاپ شده است، به شرح تعاریف و ردهپژوهش

سازی ریمون کنان پرداخته است؛ اما تاکنون پژوهشی مبتنی بر نظریة روایی ژنت در مقولة نظریة کانون

را بررسی نکرده است و پژوهش حاضر، گامی جدید در این زمینه « مذکرات کلب عراقی»وجه، رمان 

  شود.محسوب می

 . خلاصة رمان2

در بغداد به دنیا آمد. او به جهت جو  1968ال عبدالهادی سعدون، نویسنده، شاعر و مترجم عرب، به س

جلد کتاب در  15به مادرید مهاجرت کرد. از وی  1993آوری که بر کشورش حاکم بود، در سال اختناق

کوتاه منتشر شده و بیش از چهل جلد کتاب نیز از بزرگان ادبیات اسپانیایی و زمینة رمان، شعر و داستان 

وی، رمانی « مذکرات کلب عراقی»رمان (. 8 -7: صص 1396نژاد، نیحسیعربی را ترجمه کرده است )

کند. سگی به نام لیدر که اجتماعی است که خاطرات سگی عراقی را با سبکی روایی بیان می -سیاسی

دهد، بعدها اقدام به ثبت خاطراتش اش رخ میطی اتفاقاتی که در دوران حکومت صدام در زندگی

شود. پرست است، شروع میبا صاحبش معلم که شخصیتی وطن ر و آشناییکند. رمان با تولد لیدمی

ها پیش همسرش را از دست داده و فرزندانش را به علت فضای بد معلم که از اشراف بغداد است، سال
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سیاسی، به خارج از کشور فرستاده است؛ لذا اغلب وقتش را همراه لیدر به شکار، مسافرت و مطالعه 

شود که لیدر به اوضاع بد سیاسی کشور و درة مزرعة معلم از طرف حکومت، باعث میگذراند. مصامی

امید معلم به خاتمة حکومت، پی ببرد. کشته شدن سگ یکی از رجال سیاسی کشور توسط لیدر در یک 

شود. در پی ها و در نتیجه دستگیری و زندانی شدن معلم از طرف دولت میمسابقه، منجر به آوارگی آن

شود؛ اما با فرار از زندان، برای نجات معلم روانة نی شدن معلم، لیدر نیز توسط گروهی، زندانی میزندا

رسد. پس از دیدار لیدر با معلم که در پی بمباران شهر، از گردد و با شروع جنگ به بغداد میبغداد می

گ معلم، امیدی برای ماندن در رسانند. لیدر که پس از مرای معلم را به قتل میزندان آزاد شده بود، عده

شود و زده را ندارد؛ با اندیشة فرار از کشور و پناه بردن به کشوری دیگر، راهیِ مرز میکشوری جنگ

 گریزد.ها و حتی عشق را تجربه کرده و ناکام از کشور میها، دشمنیدر این مسیر دوستی

 . تحلیل ساختار روایی رمان بر اساس مؤلفة وجه3

 . وجه1-3

: 2002)زیتونی، ها و درجات روایت منظور از وجه، تنظیم اطلاعات روایی است؛ یعنی نظارت بر شکل
« شوداند مربوط میمقولة وجه به میزانِ حضورِ وقایعی که در متن آمده»به عبارتی  (.118

را در  های یک اثر داستانی مسائل مربوط به فاصله و منظر، صحنه و روایت(. وجه55: 1382)تودوروف،

انداز، مورد توجه قرار (. بنابراین در بررسی وجه، دو مؤلفة فاصله و چشم232: 1379بردارند )اسکولز، 

 گیرند.می

  13. فاصله3-1-1

راوی و  -گذاری داستانی، عاملی است که به کمک آن، میزان همانی و همدلی میان نویسندهفاصله

ها کند که راوی تا چه حد به شخصیتلوم میگذاری همچنین معشود. فاصلهخواننده مشخص می

(؛ بنابراین فاصله همان دقت و 99 -98: صص 1371ها فاصله گرفته است )اخوت، نزدیک و یا از آن

به رابطة روایت کردن با » و (151: 2002)زیتونی، دهد توجهی است که روایت نسبت به داستان نشان می

کردن است یا به نمایش گذاشتن آن، آیا قصه با گفتار  پردازد: آیا مسأله روایتمصالح خودش می

 (.146: 1368)ایگلتون، « بیان شده است؟« 16غیرمستقیم آزاد»یا  15، غیرمستقیم14مستقیم

  . سبک مستقیم1-1-1-3

سپرد سپس شخصیت ها میکند و کلام را به شخصیتکه راوی، روایت و وصف را رها میزمانی

و با زبان و سبک خودش احساسات، افکار، دیدگاه و موقعیت خود در  مستقیم، بدون وساطت راوی
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هایی داریم که به شیوة گفتار مستقیم ساخته کند، ما جملات یا متنبرابر رویدادهای جاری را بیان می

 ها است.نما و بازتاب کامل سخنان شخصیتبنابراین این سبک، آینة تمام؛ (206: 2014)طعمة،  اندشده

-شخص موقتی میمان، راوی/ لیدر به مدد این سبک، روایت بخشی از داستان را به راوی اولدر این ر

 جمله نمونة زیر: پردازد. ازسپارد و به وسیلة این راوی به روایت داستانش می
ني كُنتُ مَشدودَ العَينَين ليل نهار، حتّی»" روا  أَشَدَّ ما آلَمَني یا ليدرُ، فِي أَیّامِ حَبسِي تلكَ، أَنَّ بي قَد قَرَّ أَیقَنتُ أَنَّ مُعَذِّ

لُماتِ. لَم أَحتَج إطلاقاً عَلی كُلِّ ما بَدَرَ مِنهُم؛ بَل عَلی العَكسِ وَ قَد أَدرَكتُ أَنَّ مَ  وتِي قَریبٌ لا أَن یَنقُلوني لِعالَمِ الظُّ
آوارگی و رنج و  هادر این بخش، لیدر و معلم، یکدیگر را پس از مدت (.102: 2012)سعدون،  «مَحالةَ"

جا را برای لیدر شرح کنند و معلم اوضاع خود در زندان و چگونگی نجاتش از آنتحمل زندان، پیدا می

(، در بازنمایی 201: 1371دهد. لیدر به عنوان راوی، با هدف بیان وضعیت روانی شخصیت )اخوت، می

کند و بان خود او روایت میسخنان وی، به سبک مستقیم سخن روی آورده و سخنان شخصیت را از ز

-بار معلم در زندان آگاه میفاصله راوی با بیان روایت کم و خواننده کاملاً از وضع اسف بدین ترتیب

  کند.پنداری میشود و با او همذات

یکی دیگر از کاربردهای نقل قول مستقیم در نشان دادن دغدغة معلم نسبت به حفظ و احیای 

ای که در نهایت کند. دغدغهعلق خاطر او نسبت به وطن انعکاس پیدا میفرهنگ و تمدن کشورش و ت

شود. در نمونة زیر، راوی سخنان معلم دهد که منجر به مرگ او میاو را در مصاف با حوادثی قرار می

ها و تری از ارزشکند تا مخاطب از این طریق به شناخت دقیقرا در قالب گفتار مستقیم بیان می

 پردازد:م دست یابد، او از این طریق به بازنمایی سخن معلم در مواجهه با آثار باستانی میباورهای معل

«"! بنابراین (. 30: 2012)سعدون، « وَهو یَقُولُ: "یاهَ ما أَروَعَها.. وما أَتعَسَنا و نَحنُ لا نَهتَمُّ بها الاهتمامَ الحَقِيقِيَّ

معلم به حداقل رسانده و زمام روایت را به خود لیدر به عنوان راوی حضورش را در روایت سخنان 

اند. به اعتقاد رو سخنان او، مستقیم و به همان شکل اولیة خود بازنمایی شدهسپرد، از اینشخصیت می

تر را به وجود تولان این امر خود بیانگر شخصیتی است که سخنانش بازگویی شده و داستانی نمایشی

 (.217: 1393آورد )تولان، می

 . سبک غیرمستقیم2-1-1-3

کند. البته این محتوا با کلام راوی در سبک غیرمستقیم، راوی به محتوای گفتة شخصیت اشاره می

شود، آمیزد و غالب تغییرات در آن، تغییراتی به جز تغییرات دستوری هستند: گفتار خلاصه میدرمی

رمستقیم در زمان فعل با گفتگو (. سخن غی57: 1382شوند )تودوروف، های عاطفی حذف میارزیابی

شود، با آن تفاوت دارد و پیش از آن، مشترک است؛ ولی در ضمیری که از متکلم به غایب منتقل می

چنین سبکی به جهت  (.41: 2014)طعمة، آید نه دونقطه می« که»آید؛ لیکن در پی آن فعل، فعل قولی می
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این شیوه پربسامدترین ها نیز تأثیرگذار است. تکردن رویدادهای گفتاری، در شتاب مثبت روایخلاصه

نوع بازنمایی گفتمان در سطح این رمان است؛ چراکه نوع داستان که همان خاطره نگاشته است، اقتضا 

ها اشاره کرده و از نقل کند تا راوی در روایت بخش اعظم رویدادهای گفتاری، تنها به مضمون آنمی

 . از جمله نمونة زیر: ها به دیگر اشکال اجتناب کندآن
ها سَتَظَلُّ هُناکَ حتّی اليَوم  عِندَما وَصَلنا بِالقُربِ مِن خَرابَةٍ فِي وَسَطِ صَحراء جَرداء...» ةُ كاتيا أَنَّ أَخبَرَتنِي القِطَّ

خود به سمت راوی که در مسیر  (.135: 2012)سعدون،  «التّالِي لِتُعاوِدَ سَفَرَها؛ وَلكن بِوجهَةٍ مُعاكسَةٍ لِطَریقي

نام کاتیا برخورد کرده و پس از ای به مرز وارد صحرایی وسیع شده، در بدو ورود به صحرا، با گربه

شوند. شاهد آشنایی، با همراهی او به راهش ادامه داده و بعد از طی مسیری کوتاه، از یکدیگر جدا می

های کاتیا، با تبدیل ضمیر از ایی گفتهمثال در این بند، سخنان کاتیا خطاب به راوی است. راوی در بازنم

افزودن حرف ربط پس از فعل  ،)اليوم التالي(به  )غدا(شخص، تبدیل قید زمان از شخص به سوماول

از نقل مستقیم  )هنا(نمای جای اشارتگر نزدیکبه )هناک(گزارشی و استفاده از اشارتگر دورنمای 

د، آن را به سبک غیرمستقیم بیان کرده است و سخنان وی جلوگیری کرده و با دخل و تصرفات خو

شوند خواننده فاصله و ها به وسیلة کلام غیرمستقیم بیان میها و کلمهکه شخصیتمعمولاً هنگامی»

و در نتیجه اطلاعات ( 233: 1393)تولان، « کندها و کلماتشان احساس میجدایی بیشتری از شخصیت

 .آوردها به دست نمیکاملی نسبت به آن

شود، غرض از گفتمان، هم گفتار و هم که صحبت از بازنمایی گفتمان شخصیت در متن میزمانی

 اندیشه و احساسات شخصیت است. مانند این عبارات:
يلِ یَمسَحُ عَلی جَسَدي » هُ بَقِيَ طَوَالَ اللَّ نعَ وَ أَنَّ ني قَد أَحسَنتُ الصُّ قَد فَهِمَ كُلَّ ما  وَ فِي عَينَيهِ رَغبَةٌ أَن یُخبِرَني بِأَنَّ

لِفِ حتّی الياءِ 
َ
و في عينيه (در این بند منظور از عبارت (. 49: 2012)سعدون، « قُمتُ بِه وَ مُوافِقٌ عَلَيهِ مِن الأ

همان احساسات شخصیت است که در این مثال بصورت غیرمستقیم بیان شده است  )...رغبة أن یخبرني

ایت او از خود را بازگو کرده است؛ بنابراین نقل احساسات و در واقع راوی تأیید معلم و احساس رض

 معلم نه روایت محض است و نه نقلی مستقیم؛ بلکه حالتی بینابین این دو است. 

 . سبک غیرمستقیم آزاد3-1-1-3

این سبک حد میانی سبک مستقیم و سبک غیرمستقیم است که در آن، شکل دستوریِ سبک غیرمستقیم 

ای ماند و دیگر فعل اخِباریتنوعات معناییِ سخن اصلی همچنان در سخن باقی می شود؛ امااختیار می

(. 57: 1382کند )تودوروف، وجود ندارد که بخواهد بگوید دارد جملة انتقالی را نقل یا ارزیابی می

-نامد که همواره راوی و شخصیت را در هم میمی« گفتمان دو لحنی»، این شکل را 17میخائیل باختین»

، سخن غیرمستقیم آزاد، در شخص و زمان مانند 18(. به اعتقاد مک هیل103: 1391)مارتین، « میزدآ
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سخن غیرمستقیم است و در پیروی نکردن از افعال گفتن/ اندیشیدن و نیز در عناصر اشاره، جایگاه واژه 

جهت  (.153: 1387های ندا، شبیه سخن مستقیم است )ریمون کنان، ها و روا بودن نشانهدر پرسش

شناختی این مفاهیم های زبانترین تفاوتای مختصر به مهمدرک صحیح وجوه بازنمایی گفتمان، اشاره

فهمیده « گیومه»رود و یا از طریق نشانة در سخن مستقیم، فعل گزارشی یا مستقیماً بکار می کنیم:می

-بکار نمی« که»و حرف ربط گفتة گزارش شده از لحاظ نحوی تابع فعل گزارشی نیست شود، پارهمی

در  اختیاری است؛« که»شود و حرف ربط در سخن غیرمستقیم، فعل گزارشی همواره گفته می رود؛

 -151شوند )همان: صص حذف می« که»سخن غیرمستقیم آزاد، هم فعل گزارشی و هم حرف ربط 

152.) 

گزینش و در دیگر « عراقی مذکرات کلب»ای از گفتمان غیرمستقیم آزاد از رمان در ادامه، نمونه

 های ذکرشدة فوق به وضوح نمایان شوند.های بازنمایی سخن، ریخته شده تا تفاوتقالب

مُ: (1 بع مَن قام بالفعلِ ذاک» قال المعلِّ  گفتمان مستقیم. «نحن لَم نَعلَم بالطَّ

بع مَن قام بالفعلِ ( 2 هُم لَم یَعلَموا بالطَّ مُ أنَّ  گفتمان غیرمستقیم.  ذاک قال المعلِّ

مُ و أصدقائُه( ( 3 بعِ مَن قام بالفعلِ ذاک»)المعلِّ گفتمان ← (.23: 2012)سعدون، « لَم یَعلَموا بالطَّ

 غیرمستقیم آزاد.

های فوق، شاهد بازنمایی گفتمان غیرمستقیم با توجه به آنچه گذشت، ما در آخرین مورد از مثال

ترین ویژگی آن از نظر محتوا و است؛ اما برجسته« که»فعل گزارشی و حرف ربط  آزاد هستیم که فاقد

پرسیم چه کسی شدن صدای شخصیت و صدای راوی است؛ لذا از خود میتکنیک بیان هنری، یکی

کند فرو رفته و درون او را مانند کند: آیا راوی است که به اعماق شخصیتی که تحلیل میصحبت می

. (90: 2014)طعمة، دارد؟ واند یا اینکه خود شخصیت پرده از ژرفنای ذات خود بر میخکتابی باز، می

 حضور این شیوه در این رمان اندک است. از جمله:
تي عاشَت فِي مَزرعَتِهِ.» عُ العائِلَةَ الَّ كانَ   لَهُم،أَو هذا ما حاوَلَ تِبيانَهُ  لَم یَكُن بِيَدِهِ شَيءٌ  رَأَیتُهُ حَزیناً جِدّاً وَ هُو یُوَدِّ

ةٍ غامِضَةٍ. وامِر حُكُومِيَّ
َ
عُ العائِلَةَ المِسكِينَةَ أَن یَشُدَّ مِن أَزرِهِم وَ لَمَحتُهُ یَمنَحُهُم  مُجبَراً عَلی الرُضُوخِ لأ حاوَلَ وَ هُو یُوَدِّ

دِهِم الجَدیِدِ مالًا  هُ یُعِينُهُم بِتشَرُّ ایت محض راوی از جملة اول این بند، رو (.35: 2012)سعدون،  «عَلَّ

)رأیته  وضعیت معلم است؛ چراکه راوی، به شرح موقعیت معلم پرداخته و غمگین بودن وی را با جملة
شدة پس از آن باید گفت این جملات در توجیه کرده است؛ اما در مورد دو جملة تعیین حزیناً جداً...(

شوند که هیچ فعل گزارشی در ی میاند؛ چراکه شامل سخنانقالب گفتمان غیرمستقیم آزاد ریخته شده

ها وجود ندارد؛ لذا این امر منجر به دو صدایی شدن متن گردیده است؛ صدای راوی و صدای آن

شخصیت. در جملة پس از آن، راوی باز به روایت محض روی آورده و به گزارش روایی کنش 

ایی اندیشة شخصیت از طریق شخصیت پرداخته است، سپس در جملة پایانی این بند، روایتگر به بازنم
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دهد که قادر نیست ای که مخاطب را در موقعیتی قرار میسبک غیرمستقیم آزاد پرداخته است، به گونه

 تشخیص دهد آیا این اندیشه، اندیشة راوی است یا شخصیت معلم؟

مَّ ثُ »یا جملة زیر که راوی با استفاده از این سبک به بازنمایی احساسات شخصیت پرداخته است: 
ةٍ فِي الشّارِ  ة شُرطَةٍ یَرُوحُ فِي مَوجَةِ تَفكِيرٍ لا قَرارَ لَها، لا یَقطَعُ تَفكيرَهُ سَوى ما یَرَاهُ مِن حَرَكَةٍ غَير اِعتِيادِیَّ عِ أَو اِقتِرابِ دَورِیَّ

تي تَتَرَصَّ مِن المِنطَقَةِ.  سُ كَثِيرَةً مِن العُيُونِ المُراقِبَةِ وَ الَّ این  (.58همان: ) «دُ كُلَّ شارِدَةٍ وَ وارِدَةٍ في البِلادِ كانَ یَتَوَجَّ

ای دیگر از گفتمان غیرمستقیم آزاد است که در آن، کلام راوی و احساس معلم با هم عبارت نیز نمونه

درآمیخته است. راوی ترس و اضطراب معلم از جاسوسان و مراقبان را به این سبک از بازنمایی 

. این شوددر نتیجه خواننده شاهد دو صدا یعنی صدای راوی و صدای معلم می کند وگفتمان، بیان می

زاده و حسینی، افزاید )حاجیدهد و به بعد نمایشی متن میها را نمایش مینوع گفتار، درون شخصیت

1398 :10.) 

 19انداز. چشم3-1-2

کند؛ ست و با روایت فرق میانداز در کنار فاصله یکی از ابزارهای اصلی تنظیم اطلاعات روایی اچشم

انداز یعنی چه کسی در روایت کند؛ اما چشمدهد که چه کسی صحبت میروایت به این سؤال پاسخ می

ژرار ژنت به این . (160: 2002)زیتونی، کند بیند یا به عبارتی چه کسی اطلاعات روایی را دریافت میمی

-از مضمون صرفاً بصری دور کند، اصطلاح کانونانداز را منظور که اصطلاحاتی مثل دیدگاه یا چشم

دو مفهوم بنیادی در بررسی کانون  (.201: 1997)جنيت،  کندانداز انتخاب میشدگی را برای چشم

(. 109: 1391گر( و مورد کانون )مورد مشاهده( )مارتین، روایت عبارت است از: عامل کانون )مشاهده

شدگی بیرونی همان کارگزار روایتگر است یا درونی. کانونی شدگی نسبت به داستان یا بیرونیکانونی

شدگی درونی در بطن رخدادهای ارائه شدة متن نامند. کانونیمی« گرکانونی -راوی»است؛ بنابراین او را 

 (. 103: 1387شود )ریمون کنان، ارائه می« گرکانونی -شخصیت»جای دارد و عموماً در قالب 

 شدگی. انواع کانون1-2-1-3

 انداز داستانی است:ژنت قائل به شش نوع موقعیت یا چشم

های بازنمود ناهمگن: راوی مانند دانای کل نقش نقال دارد؛ و جزء شخصیت -( کانون صفر1

های داستان بازنمود همگن: راوی نقش نقال دارد؛ اما جزء شخصیت -( کانون صفر2داستان نیست. 

شود و راوی کنشگر مگن: ماجراها از درون داستان روایت میبازنمود ناه -( کانون درونی3است. 

شود. در است؛ یعنی شخصیتی که اعمالش موضوع روایت است خود درگیر روایت داستانی دیگر می

بازنمود همگن:  -( کانون درونی4کند نیست. های داستانی که نقل میاین حالت راوی جزء شخصیت
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 -( کانون بیرونی5های داستانی است. و خودش جزء شخصیتکند راوی از درون داستان روایت می

های داستانی طرف و خنثی است و جزء شخصیتبازنمود ناهمگن: در این حالت، راوی یک ناظر بی

هایش را طرف و خنثی است و دیدهبازنمود همگن: راوی بی -( کانون بیرونی6کند نیست. که نقل می

: صص 1392های داستان است )فلکی، اما خودش جزء شخصیت کند؛بدون تفسیر و توضیح روایت می

شود. لیدر شخصیت اصلی رمان در شخص روایت می(. این رمان، از دیدگاه راوی اول108 -107

کند. به عبارتی دیگر او در این شخص، آنچه در گذشته دیده و شنیده است را نقل میجایگاه راوی اول

که وی از درون داستان به بیان کند. از آنجاییاش را کانونی میرمان با بیان خاطرات خود، گذشته

های آن همسان کند، نقش دارد و با شخصیترویدادها پرداخته است، در درون داستانی که نقل می

است؛ بنابراین کانون روایت این رمان، درونی با بازنمود همگن است. بند آغازین فصل اول رمان، خود 

 شاهد این مدعا است:
مِ... وَ » ذي كانَ الجَميعُ یُطلِقُ عَلَيهِ لَقَبَ المُعَلِّ دِ الدّارِ الَّ ةِ نَهرِ دِجلة، فِي بَيتِ سَيِّ لَ  وُلِدتُ... عِندَ حافَّ الحَقُّ أنَّ أوَّ

تي تَروحُ یُمنَةً  -إضافَةً لِوَجهِ أمّي المُجهِدِ  -صُورَةٍ لُصِقَت فِي رأسِي هر الَّ )سعدون،  « وَ یُسرَةً...هِيَ حَرَكَةُ امواجِ النَّ
کند و با بیان در شاهد مثال فوق، راوی/ لیدر رخداد تولد خود کنار رود دجله را روایت می .(13: 2012

گر کند. در این عبارت، لیدر، کانونیآنچه در بدو تولد دیده است را نقل می، ...«و الحق أن أول »جملة 

که شده یا مورد مشاهده هستند. از آنجاییاج نهر، کانونیدرونی یا مشاهده کننده و چهرة مادر و امو

اند، کانون روایت، درونی با راوی درون داستان قرار دارد و ماجراها نیز از منظر و دیدگاه او روایت شده

 بازنمود همگن است.

 گرهای درونی دیگری نیز وجود دارندگر اصلی رمان، کانونیدر سطح این داستان جز لیدر کانونی

گرها روایت از رمان به جهت محدودیت دید لیدر، از زاویة دید این کانونی -و لو اندک -هاییکه بخش

 شود، از جمله روایت خواهر لیدر از گذشتة خود پس از دوری از خانواده در نمونة زیر:می
ذِى حَمَلَني بِدَورِ » مَ قَد أهدانِي إلی أحَدِ أصدِقائِه الَّ عِيشَ فِي مَزرَعَةٍ یَملِكُها عِندَ أطرافِ بَغداد. تَعلَمُ أنَّ المُعَلِّ

َ
ه لأ

همان: ) «كُنتُ أمضِي الأیّامَ لِوَحدِي، أحرُسُ هُنا وَ أطُوفُ هُناکَ. لَم یَزُر المَزرَعَةَ أثناءَ وُجُودي سِوَى مَرّاتٍ مَعدُوداتٍ.

کانونی کرده است،  اش راگر این بند، خواهر لیدر است که گذشته(. راوی و کانونی75 -74صص 

شدگی ها است؛ پس طبق نظریة کانونشخصیتی که درون داستان قرار دارد و خود یکی از شخصیت

  شدگی این متن، درونی با بازنمود همگن است.ژنت، کانون

گر یکی بودند؛ راوی آنچه را که خود مشاهده کرده، بیان هایی که گذشت راوی و کانونیدر مثال

بیند یا این حال، یک فرد )نیز کارگزار روایی( قادر است دربارة آنچه فردی دیگر میبا »نموده است؛ 

(. بر این اساس در معدود مواردی نیز راوی آنچه 100: 1387)ریمون کنان، « دیده است، نیز حرف بزند

 کند. از جمله:اند روایت میها دیدهرا که دیگر شخصیت
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م تَحظَ بِراحَةٍ مُنذُ صِغَرِها. كانَت تَنتَقِلُ كَسِلعَةٍ مِن بَيتٍ لآخَرَ وَ مِن مَزرَعَةٍ لُاخرَى. لَقَد بِيعَت عَشَراتِ المَرّاتِ، لَ »
ةٍ كانوا یجبرونها عَلی مُعاشَرَةِ كِلابٍ مِن أصنافٍ مُختَلِفَةٍ وَ ما أن تَضَعَ مَواليدَها حَتّی یفصلُونَها عَ   «نهُم...فِی كُلِّ مَرَّ

های گر، جمیله یکی از شخصیتدر این مثال، صدا، صدای لیدر است؛ اما کانونی (.144: 2012)سعدون، 

کند؛ بنابراین راوی و داستان است. لیدر آنچه را که جمیله در گذشته مشاهده کرده است روایت می

-گر در این بند، دو شخصیت مجزایند، پس هرچند راوی رویدادها را برای مخاطب روایت میمشاهده

 (.66: 1396همیشه کانون روایت به او تعلق ندارد )قهرمانی و همکاران، کند؛ اما 

 20شدگی. وجوه کانون3-1-2-2

رو وی نظرانه است؛ از اینشدگی در معنای صرفاً بصری، خیلی تنگبه اعتقاد ریمون کنان مفهوم کانونی

 برای این پدیده قائل به وجوه مختلفی از قرار زیر است:

 21راکی. وجه اد3-1-2-2-1

شود: مکان و زمان ادراک )بینایی، شنیداری، بویایی و غیره( از طریق دو مختصة اصلی تعیین می

  (.106: 1387)ریمون کنان، 

: 1384شود )بیاد و نعمتی، ساز تعیین میسازی مکانی، موضع دیداری کانوندر بررسی کانون مکان؛

نشیند و بسته به آن به تماشای دنیای داستانی میساز از (. این موضع همان جایگاهی است که کانون94

که شود. زمانیاندازی محدود برخوردار میعکس چشمپیکر یا بهاندازی فراخاین جایگاه از چشم

شدگی از آنِ یک شخصیت یا از آنِ موقعیت غیر جانداری است که نسبت به داستان درونی کانونی

گر در کانونی -شود. در این موارد، اگر شخصیتری ناممکن میپیکر یا توأمان امانداز فراخاست، چشم

تواند خیابان را ببیند، مگر اینکه داخل اتاق در بسته باشد، قادر است خود اتاق را توصیف کند؛ اما نمی

گر درونی پا به خیابان بگذارد، خواننده نیز ممکن ای به بیرون بنگرد، حال اگر کانونیاز درون پنجره

ساز روی که کانون(. در این رمان، از آن108: 1387ی او به خیابان بیاید )ریمون کنان، است همپا

شخصیتی درون داستان است، از دید مکانی محدودی برخوردار است و تنها، مکانی را که در آن حضور 

 کند. مانند نمونة زیر: دارد، توصیف می
خمِ » ذي طالَ أغلَبَ  عِندَما أصبَحتُ فِي مُواجَهَةِ المَبنی الضَّ هدِیمِ الَّ هالَني ما رأیتُ. لَم یسلَم المَبنی مِن التَّ

يّاً وَ إحتَرَقَت الأشجارُ المُحِيطَةُ بِ  ياجَ الشّائِکَ قَد سَقَطَ كُلِّ ه... اِجتَزتُ العَتَبَةَ البِنایاتِ وَ البُيُوتِ المُجَاوَرَةِ. كَما أنَّ السِّ
ها الأولی... مَرَرتُ فَوقَ جُثَثٍ مُتَ  داً بَينَها... دُرتُ البِنایَةَ كُلَّ مَ مُمَدَّ سَاقَطَةٍ لا حَياةَ فِيها... خَشيَتِي الكُبرى أن أرَى المُعَلِّ

ةِ وَ فِي أقسامِها وَ مَحابِسِها المَشرَعَةِ الأبوابِ. كانَت ال یَّ رِّ لًا فِي مَغارَاتِها السِّ تِ، جُثَثُ بِالعَشَراصُعُوداً وَ نُزُولًا، مُتَجَوِّ
ومِ... ةٍ وَ اُخرَى بِبيجاماتِ النَّ مکان مخروبة زندان  (.100 -99: صص 2012)سعدون،  «أجسادٌ بِمَلابِسَ حَربِيَّ

-هایی است که توسط لیدر کانونی شده است. لیدر به عنوان کانونیمعلم پس از بمباران از جمله صحنه



  یاثر عبدالهاد «یمذکرات کلب عراق»در رمان  ییوجه روا لیتحل /آبادالدینی فرد، سیستانی رحمتشمس  /34

 

شدة زندان، ابتدا فضای خارج مان ویراناندازی محدود بوده و در توصیف ساختگر درونی، دارای چشم

کشد؛ بنابراین لیدر تنها مکانی را از زندان را که در اولین برخورد، با آن مواجه شده است به تصویر می

زمان فضای داخل زندان را ببیند و رویدادهای کند که در آن حضور دارد و قادر نیست همتوصیف می

شود که راوی وارد ساختمان شده و رویدادهای آن را از میسر می آن را نیز شرح دهد و این امر زمانی

کند؛ بنابراین در ادامه شاهد توصیفات دقیق او از فضای داخل ساختمان هستیم که نزدیک مشاهده می

 شود این فضا در نظر مخاطب عینی و ملموس جلوه کند. همین امر باعث می

: 1371هاست )اخوت، راوی و یا احیاناً شخصیت منظور از زمان، فاصلة زمانی وقایع با زمان؛

گر درونی که کانونیگر بیرونی به تمام وجوه زمان دسترسی دارد، در حالی(. در این مختصه؛ کانونی205

-(. نظر به اینکه این رمان به شیوة من اول108: 1387به حضور اشخاص محدود است )ریمون کنان، 

-به شکل درونی نمود پیدا کرده که در آن شخصیت/کانونی شدگی آنشخص روایت شده است، کانون

هایی بپردازد که در آن حضور داشته است. گر، دید زمانی محدودی داشته و تنها قادر است به نقل زمان

 مانند نمونه زیر:
وارِع وَ الحَدائِق وَ الجُسُورِ، تَصادَفتُ وَ جُمُو» لَ بِالآلافِ. عَلَی العَكسِ مِن خَرابِ البُيُوتِ وَ الشَّ ةٍ تَهَلَّ عَ بَشَرِیَّ

ةِ  طُوحِ وَ السّاحاتِ العامَّ ورِ وَ فَوقَ السُّ وارِعَ وَ اَمامَ الدَّ در  (.98: 2012)سعدون،  «مُوسيقی وَ رَكض وَ رَقص فِي الشَّ

ها بوده است، او در پردازد که بعد از بمباران شهر شاهد آناین بند، لیدر به روایت رویدادهایی می

زمان با کند و همگر، از نقطة زمانی بعد از رویداد، عمل روایتگری را آغاز مییگاه شخصیت/کانونیجا

 داستان نیست و همین امر منجر به ایجاد فاصله میان روایت و داستان شده است. 

گر این رمان به جهت دیدگاه محدود زمانی قادر نیست به روایت گونه که ذکر شد کانونیهمان

یا سکوت کرده و »ها حضور نداشته است؛ به همین جهت در چنین موقعیتی یی بپردازد که در آنهازمان

(؛ به عنوان مثال، راوی در 75: 1390)دزفولیان و مولودی، « های خود را نقل کرده استیا معدود شنیده

ای مربوط به و نیم از وطن خود دور بوده و در رخداده قطعة زیر با توجه به اینکه به مدت یک سال

ای که به دست او رسیده نقل این زمان حضور نداشته است، این رخدادها را تنها به مدد اخبار پراکنده

 کرده است:

وَ  كُلّ ما یَصِلُني أو ما أقرَأه أحياناً عِندَما تَقَعُ بِيَدي صَحيفَةٌ ما، لا شَيءَ مُطمَئِنَ یَأتِي مِن بِلادي، أخبارُ المَوتِ »
مِ هِيَ الشّائِعَةُ وَ قَد أصبَحَت الحَقِيقَةَ الوَحِيدَةَ فِي البِلادِ القَتلِ وَ  شریدِ وَ الدَّ   (.171: 2012)سعدون،  «التَّ

گر درونی، از نقل رویدادهای مربوط به آیندة داستان نیز ناتوان است و در معدود شخصیت/ کانونی

بر حدس و فرضیات بوده است. مانند نمونة مواردی که در سطح متن از آینده سخن رانده، تنها با تکیه 

 زیر:
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ي بِذلکَ أن أجِدَ فِي البِقاعِ المُتاخِمَةِ ما یَلئَمُ جُرحِ » ي النّازِفَ كُلُّ ما رَغِبتُ بِه أن أمضِيَ بَعِيداً عَن العاصِمَةِ... لَعَلَّ
اش را ندارد، زدهگراوی که پس از مرگ معلم تاب ماندن در کشور جن(. 136)همان: « یوماً بَعدَ آخَرَ 

همة هدف خود را فرار از کشور قرار داده با این امید که بتواند به کشوری پناه برد که به او آرامش و 

اطمینان بخشد. در این بند، لیدر به جهت محدودیت دید زمانی، نسبت به آیندة داستان اطلاعی ندارد و 

واند در کشور مقصد به آرامش و امنیت برسد. تنها امیدوار است که در آینده با فرار از کشور، بت

 دهد.اظهارات او در قالب امید و آرزو است؛ بنابراین تصویر دقیقی از آینده در اختیار مخاطب قرار نمی

 22شناختی. وجه روان3-1-2-2-2

 ت:پردازد و دارای دو مؤلفه اسشده میساز نسبت به کانونیشناختی، به ذهن و عواطف کانونوجه روان

ساز مطرح و از طریق آن تحت این عنوان دانش، حدس و گمان و خاطرات کانون؛ 23مؤلفة شناختی

-ساز برونی و درونی و کانونهای کانونشود. در اینجا تقابلسازها پی برده میبه گسترة دانش کانون

ساز برونی نانجامد. کانوسازی از برون و درون به تقابل شناختی بین دانش محدود و نامحدود می

-تواند به ذهن کانونها دارد و میخصوص شخصیتحد و حصری دربارة جهان داستانی و بهدانش بی

ها به دست دهد. ها نفوذ کند و توصیف دقیقی از فرآیندهای ذهنی و احساسات و ادراکات آنشونده

و... به خواننده منتقل « ست کهدانمی»، «او با خود فکر کرد»ساز برونی با استفاده از عباراتی چون کانون

تواند به درون خود ساز درونی بیشتر میکند که به درون شخصیت نفوذ کرده است؛ اما کانونمی

ها توانند به افکار و احساسات شخصیتسازهای درونی و برونی که نمیدسترسی داشته باشد. کانون

های قابل رؤیت که همان اعمال و حرکات پدیده بینند، تنها بهنفوذ کنند و دنیای داستان را از برون می

دهند ها را گزارش میهاست دسترسی دارند؛ بنابراین وقتی عملکردهای شخصیتبدنی شخصیت

که قرار است رفتار ( و زمانی100 -99: صص 1384کنند )بیاد و نعمتی، تصویری محدود ارائه می

، «گویی»، «آشکار است»نما همچون د به عباراتی وجهشده را بیان کنبیرونی تلویحاً حالت درونی کانونی

که این رمان به شیوة (. از آنجایی112: 1387خوریم )ریمون کنان، و غیره برمی« رسد کهبه نظر می»

شدگی آن در قالب گر، شخصیتی درونِ داستان است، کانونیشخص روایت شده و کانونیاول

گر از دانشی محدود نسبت به جهان داستان این کانونیگر ارائه شده است؛ بنابرشخصیت/ کانونی

شدة خود را تنها از بیرون های کانونیبرخوردار است و گرچه به ذهن خود دسترسی دارد؛ اما شخصیت

-های بیرونی آنها را ندارد؛ در نتیجه از طریق همین پدیدهکند و توانایی نفوذ به ذهن آنکانونی می

هایی از این دست پردازد. نمونهرمورد ذهنیات، افکار و احساساتشان میهاست که به حدس و گمان د

 در این رمان از قرار زیر است:
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ةَ الكامِلَةَ أن یُرَافِقَني أو أن یَمضِيَ بِوجهَتِه المَنشُودَةِ. » یَّ ه تَرَكتُ لِجرو الحُرِّ رَأیتُ فِيه مَلامِحَ مَن یَرغَبُ بِإخباري بِأنَّ
كثَرَ لَن یَترُكَني بِسُهُ  . لیدر در این بند (95: 2012)سعدون،  «ولَةٍ وَ بِالوَقتِ نَفسِه شَيءٌ ما یَدفَعُ بِه إلی أن لا یَنتَظِرَ أ

-کند. وی که تصمیمبه جدا شدن خود از جرو به عنوان آخرین همسفرش در مسیر بغداد اشاره می

های واسطة نشانهرد را تنها بهگیری در این عمل را به خود جرو واگذار کرده، احساس او در این مو

گر درونی، به جهت اینکه قادر به نفوذ در ذهن زند. در واقع لیدر/ کانونیظاهری چهرة او حدس می

-اش حدس میهای ظاهر شده بر چهرهجرو نبوده، افکار و احساسات او را تنها از طریق آثار و نشانه

سازی قرار دهد مگر شده را از درون مورد کانونساز درونی قادر نیست کانونیزند؛ بنابراین کانون

 شدة خویش باشد. مانند نمونة زیر: که خود، کانونزمانی
حلَةِ،» جاجاتِ المُتَطایَرَةِ هُنا وَ هُناکَ وَ أنا بِالخَلفِ مِنها غائِصاً فِي المِياه الضَّ  كُنتُ فِي رَكضِي خَلفَ تِلکَ الدَّ

نين، ناطّاً بَينَ بُيُوتِها أشعُرُ بِنَفسِي كَلباً سَلوقِيّ  تي جابَت هذه الأراضِيَّ مُنذُ آلافِ السِّ اً لا یَختَلِفُ عَن تِلکَ الكِلابِ الَّ
عاً الحَيَوانَ الّلابِدَةَ فِي أحراشِها يُورَ وَ مُفَزِّ ةِ و أدغالِها مُطَارِداً الطُّ (. این متن مربوط به سفر لیدر 31همان: ) «الطّافِيَّ

گر شود. لیدر در موقعیت کانونیمی عمق آنجاهای کمبه شهر اور و شکار او در دریاچه به همراه معلم

-های کمدرونی ابتدا از بیرون خود را کانونی کرده و به شرح تعقیب پرندگان و وارد شدنش به دریاچه

انونی پردازد، سپس با وارد شدن به ذهن خود و بیان احساسات و عواطفش، از درون خود را کآب می

 کند. کرده و ذهنیات خود را نیز به خواننده منتقل می

شدگی عینی )خنثی و در تغییر شکل عاطفی خود کانونی« تقابل بیرونی/ درونی» ؛24مؤلفة عاطفی

: 1387)ریمون کنان،  دهددارانه و درگیر( قرار میشدگی ذهنی )جانبغیردرگیر( را در برابر کانونی

هایش بررسی شدهساز نسبت به کانونیمؤلفه میزان درگیری عاطفی کانونی (. به عبارتی در این109

ها چنان شخصی ساز از نظر احساسی دخیل است، صحنهسازی که کانوندر آن نوع کانون»شود. می

های فردی یک شخصیت ها را به خلقیات و ارزیابیرسد بهتر است آنشوند که به نظر میارائه می

ساز با سازی این رمان درونی است و کانون(. با توجه به اینکه کانون113: 1393 )تولان،« نسبت داد

تفاوت نبوده و های داستان بیها و شخصیتها و رویدادها در تعامل است، در برابر کنششخصیت

گیرانه احساسات و عواطف خود را نیز درگیر کرده است، به همین جهت دیدگاه راوی، دیدگاهی جانب

 بینیم:های زیر میکه در مثالثی است. چنانو غیرخن
لُ » ثاً بِما یَنوِي فِعلَه دُونَ أن یَحبطَه أيُّ شَيءٍ. أتَخَيَّ ه فِعلًا مِثلَ كُنتُ فِي كُلِّ أوقاتِ وَحدَتِنَا المُشتَرَكَةِ، أراه مُتَشَبِّ

طاً رُمحَ  ه وَ مُمتَطِيّاً فَرَسَه روثينانته، مُنادِیاً عَلَی عَفاریت "القائِدِ" فارِسِ المَحيَا الحَزینِ، فارِسٍ مِن القُرُونِ الوُسطَی، مُتَأبِّ
ذي لا وَ أشرارِه أن یَخرُجُوا مِن مَخابِئِهِم كَي یُنازلُوه. كُنتُ وَ هُوَ فِي فَورَةِ أعمالِه وَ قَراراتِه... أراه شَبيهاً بِصُورَ  ةِ المُنقذِ الَّ

شده گر این بند لیدر است و کانونیکانونی (.37: 2012)سعدون،  «وَ لَو بَعدَ حينٍ یَتَنَازَلُ عَن تَحقِيقِ العَدَالَةِ 

های معلم نسبت به کشور، دیدی خنثی و غیردرگیر معلم، لیدر نسبت به تصمیمات، کارها و دغدغه
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ای ای از او اکتفا کند؛ بلکه احساس خود نسبت به رفتارهندارد که تنها به روایت عینی و رفتارگرایانه

کند و بدین طریق، از معلم در ذهن مخاطب تصویر انسانی مصمم، مبارز، مقاوم و معلم را نیز بیان می

 بینیم:های راوی را در این عبارت میگیریکند. نمونه دیگر از موضعپرست ایجاد میبه شدت وطن
یَةٍ مَعَ عَشَراتِ الجُثَثِ ا» یعاتٍ تُنَعّمُ بِالحَياةِ وَ كُنتُ الكَلبَ الوَحيدَ المَطرُوحَ فِي زاوِ قَةِ، جُثَثاً كانَت قَبلَ سُوَ لمُمَزَّ

رِ مِن رِحلَةِ الفِراقِ حَتّی طُ وَ تَحلُمُ؛ أمّا الآنَ فَلَيسَ لَها غَيرُ استِقبالِ المُقَدَّ لُ وَ تُحِبُّ وَ تُخَطِّ عالَمٍ لا أحَدَ لَه عِلمٌ  تَتَأمَّ
هوش آمدن، هوش شده، پس از بهر خانة معلم، زخمی و بی. لیدر که طی رخدادی د(111)همان:  «بِه

گر درونی این بخش کند؛ بنابراین کانونیخود را به همراه تعدادی جسد در یک کامیون مشاهده می

گر تنها به روایت شدگان، اجسادی که لیدر در کامیون مشاهده کرده است. کانونیلیدر است و کانونی

شدگان نیز پرداخته و احساس خود در بلکه به تحلیل و ارزیابی کانونیآنچه که دیده بسنده نکرده؛ 

 بیان کرده است. ،«جثثاً كانت قَبلَ...»ها را با عبارت مورد آن

 25. وجه ایدئولوژیکی3-1-2-2-3

ها و علائق شخصی است که جایگاه فرد را در ها، گرایشای از نگرشبینی، مجموعهایدئولوژی یا جهان

گر کانونی -بینی راوی(. در متن معمولاً جهان110: 1391زند )مارتین، هان بیرون رقم میرابطه با ج

-است که ارزیابی می« برتر»های موجود در آن را همین موقعیت بینیزند و دیگر جهانحرف اول را می

وقعیت گر بیرونی موثق، خود زمینه را برای عرض اندام چندین متر، کانونیکند. در متون پیچیده

ها باهم موافق و برخی مخالف یکدیگرند. تعامل آورد که برخی از این موقعیتایدئولوژیک فراهم می

. (113 -112: صص 1387شود. )ریمون کنان، ها منجر به قرائت چندصدایی متن میمیان این موقعیت

ای درونی متعددی به سازهسازی نیز در این رمان نمود داشته و در آن، کانوناین وجه از وجوه کانون

 اند. نمونة زیر از این جمله است: بیان عقاید خود پرداخته
رِه كُلَّ لَحَظاتِ جُلُوسي وَ مُقامِي ها » كُنتُ أظُنُّ اِبتِعادي عَن بَلَدي سَيَنسَاني كُلَّ شَيءٍ؛ لكن لا فَكاکَ مِن تَذَكُّ

رُ ما سَمِعتُه یَوماً ما وَ لَم أفقَه مَعن كثَرَ ما أن نَبتَعِدَ عَنه"!هُنا. أتَذَكَّ نا نَعرِفُ بَلَدَنا أ : 2012)سعدون،  «اه إلا الآنَ وَ هُوَ "أنَّ
آور کشور به تنگ آمده و با هدف رسیدن گر این بخش لیدر است، او که از وضع اختناقکانونی (.172

باور و اعتقاد خود را  «دَنا...أنّنا نَعرِفُ بَلَ »گریزد، در این بند با استناد به جملة به آرامش، از کشور می

-کند. او اعتقاد دارد دور بودن از وطن، باعث شناخت بیشتر آن مینسبت به وطن به مخاطب القاء می

ای از یاد سرزمین خود غافل شود و پیوسته شود؛ زیرا در کشور مقصد نیز نتوانست حتی لحظه

 شوند.خاطرات وطن در ذهن او تداعی می

سازهای رمان از جمله معلم، گر اصلی داستان، به دیگر کانونه بر لیدر مشاهدهدر این رمان علاو

هایشان داده شده است، لذا متن دارای بینیهای قبرستان و... مجال ارائة افکار و جهانبرادر لیدر، سگ
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عة سازها، اغلب بازتاب پیامدهای موجود در جامخوانشی چندصدایی است. از طرفی آرا و عقاید کانون

رو در انتقال پیام اصلی رمان به خواننده تأثیرگذار هستند. نمونة دیگری از این دیکتاتوری است. از این

 بینیم: سازی را در عبارت زیر میکانون

كَحَلبَةِ صِراعٍ وَ  ما جَرَى لِي بَعدَ ذلکَ كانَ رِحلَةَ عَذابٍ... فِي تِلکَ الفَترَةِ بَدَأتُ أفهَمُ الحَياةَ فَهماً مُختَلِفاً، لَيسَت»
رَت لَکَ دَرباً تَسلُكُه فلا مَجالَ لِمُخ كبَرَ مِن ذلکَ بِكَثيرٍ وَ مَعَ ذلکَ فَالحَياةُ نَفسُها إن كانَت قَد قَدَّ « الِفَتِهاحَسب بَل أ

سازی این بخش به برادر لیدر انتقال داده شده است، وی در عبارت فوق، در پی کانون .(165)همان: 

کند؛ بنابراین علاوه بر لیدر اش رخ داده نگرش خود نسبت به زندگی را بیان میدر زندگی وقایعی که

-سازهای دیگر و در پی آن چندصدایی فراهم میکه راوی اصلی داستان است، مجال برای ایجاد کانون

 شود.

 گیرینتیجه

ید گفت: نویسنده به منظور پیرامون مؤلفة وجه و میزان فاصله بین روایت و بیان راوی در این رمان، با

تنظیم این فاصله، از انواع گفتمان )مستقیم، غیرمستقیم و غیرمستقیم آزاد(، بهره گرفته است؛ اما گفتمان 

نگاشته رو که فضای داستان، خاطرهمستقیم و غیرمستقیم از بسامد بیشتری برخوردار است. از این

اقعی جلوه دادن حوادث از طریق گفتمان مستقیم، است، راوی برای ایجاد تعامل بیشتر با مخاطب و و

های خود پرداخته و از این طریق ها و در مواردی به بازنمایی اندیشهبه بازگویی سخنان شخصیت

روایت با بیان راوی کم شده و مخاطب نیز احساس  حضور خود را به حداقل رسانده است؛ لذا فاصله

با استفاده از گفتمان غیرمستقیم، هم سخنان و هم احساسات نزدیکی بیشتری با روایت دارد؛ نویسنده 

ها را بیان کرده است؛ اما بیشترین کاربرد این نوع گفتمان در بازنمایی افکار و سخنان و افکار شخصیت

غیرمستقیم آزاد نیز در هر سه وجه  ها است و در رمان فراوانی بیشتری دارد. گرچه گفتمانشخصیت

در این نوع، فاصله بین راوی و  ها نمود داشته است؛ امایشه و احساسات شخصیتبازنمایی گفتار، اند

روایت به بیشترین حد خود رسیده و این امر مطلوب نویسنده نبوده است؛ لذا کاربرد این نوع گفتمان 

 ها در متن را نشاننمودار زیر میانگین کاربرد هر یک از این گفتمان  .را به حداقل خود رسانیده است

 دهد:می
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کند، رمان از از سوی دیگر به جهت اینکه راوی این رمان، خاطرات گذشته خود را روایت می

شود که خود قهرمان اصلی داستان است؛ لذا کانون روایت شخص مفردی روایت میمنظر راوی اول

ها گر شخصیتانداز دیاین اثر، درونی با بازنمود همگن است؛ اما این راوی گاهی رویدادها را از چشم

گر درونی، در بعد زمانی و مکانی وجه ادراکی، محدود بوده و کند. دیدگاه این راوی/ کانونیروایت می

ها حضور داشته است. در بعد شناختی وجه هایی پرداخته که در آنها و زمانتنها به توصیف مکان

آن برخوردار است و  هایشناختی نیز از دانشی محدود نسبت به جهان داستان و شخصیتروان

ها را نداشته؛ لذا کرده و توانایی نفوذ به ذهن آنشدة خود را تنها از بیرون کانونیهای کانونیشخصیت

ها، به حدس و گمان در مورد افکار و های بیرونی و قابل رؤیت شخصیتاز طریق همین پدیده

گر با رو که کانونیختی نیز، از آنشناها پرداخته است. در بعد احساسی یا عاطفی رواناحساسات آن

دارانه و درگیر دارد؛ ها دیدگاهی جانبها و رویدادهای داستان در تعامل است، نسبت به آنشخصیت

سازهای داستان گر اصلی، به دیگر کانونسازی، علاوه بر لیدر مشاهدهاما در وجه ایدئولوژیکی کانون

 داده شده است؛ لذا متن دارای خوانشی چندصدایی است. هایشانبینینیز مجال ارائة عقیده و جهان

شناسی ها، قابلیت بررسی با اصول روایتنگاشتهتوان اظهار داشت خاطرهبنابراین طبق نتایج حاصله می

-ژرار ژنت را داشته و برای پژوهشگرانی که قصد تحلیل متون ادبی بر اساس این نظریه را دارند، می

 شند.توانند گزینة مناسبی با

 هانوشتپی 

1. Narration 
2. Narratology    
3. Claude Lévi -Strauss 
4. Roland Barthes 

5. Algirdas Julien Greimas 

6. Gérard Genette 

7. Narrative discourse 

8. Récit 

9. Histoire 

10. Tense 

11. Mood 

12. Voice 

13. Distance 

14. Direct speech 

15. Indirect speech 

16. Indirect free speech 

17. Mikhail Bakhtin 

18. McHale 

19. Perspective 

20. Focalization facets 
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21. Perceptual facet 

22. Psychological facet 

23. Cognitive component 

24. Emotive component 

25. Ideological facet 
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، اثر نجیب کیلانی «ابومعزی»بازخوانی وجه و لحن روایی داستان (. »1396قهرمانی، علی و دیگران. ) -

 .80 -51، صص 2، شمارة 1، سال شناسیدو فصلنامة روایت؛ «ار ژنتاز منظر ساختارگرایانة ژر

 ؛ ترجمة محمد شهبا، چاپ پنجم، تهران: انتشارات هرمس.های روایتنظریه(. 1391مارتین، والاس. ) -

؛ ترجمة مهران مهاجر و محمد نبوی، های ادبی معاصرنامة نظریهدانش(. 1393مکاریک، ایرنا ریما. ) -

 ران: نشر آگه.چاپ پنجم، ته

 

 

 
 



 فصليّة لسان مبين )پژوهش ادب عربي(
 هـ.ش 1398، صيف اربعين، الدورة الجدیدة، العدد حادیة عشرالسنة ال

 

 
*تيجن راريج ةیضوء نظر  ىسعدون عل یلعبدالهاد «ىمذکرات کلب عراق» ةیروا ىف غةيدراسة الص  

 
  ( رفسنجانجاعظم شمس الدینی فرد ، أستاذة مساعدة فی قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة ولی عصر)ع

 .ولی عصر )عج( رفسنجان آدابها بجامعةفی فرع اللغة العربية و الماجستيرةآباد، فاطمه سيستانی رحمت
 ص الملخّ 

دبي و خاصّة النّقد البن ةيّ إن السّردان
َ
 اتیللرّوا ةیويالبن لعناصرا درسی داً یتعتبر علماً جد ،ىّ ويكأَحد فروع النّقد الأ

ر دیبرز العد اق،ي. في هذا السةیالسّرد ن م. ةیلسّرداوص لنّصاكلّ منهم نموذجاً محدّداً لدراسة  قدّمی ن،یمن المنظِّ
ر : ةیلاثة للرّواالثَّ  اتیتوالمس نيب زييالتّم یعل تهیتعتمد نظر ىالفرنسيّ الذ ويّ يالنّاقد البن ت،يجن راريج نیهؤلاءِ المنظِّ

نات الثّلاثة اتیهذه المستو نيو السّرد و تكشف عن العلاقات ب ةیالقصة و الحكا و  غةيمن و الص: الزّ من خلال المكوَّ
كنوع  «یّ ب عراقمذكّرات كل» ةیروا یف غةيلعنصر الص فةيالوظ ةیتأد ةيفيك یإل تطرقیأن  حاولیا البحث الصّوت. هذ

و  تيجن راريلج المنظور السّردي یالمعاصر بناءً عل یالعراق یلعبدالهادي سعدون، الروائمن المذكرات المكتوبة، 
حل یّ المنهج الوصف یمعتمداً عل  ريشیلح عام مصط ةيالروائ غةيللراوي. الص ةیات السردمعلوم مييمن أجل تق یّ ليالتَّ

 نيلمسافة باراسة أنّ ت الدّ . قد أظهرريأو التبئ ةیالسرد ةیالمسافة  و الرؤ یعل شتملیو  ةیو الروا ىالراو نيالعلاقة ب یإل
هذه  یف ىالراووباشر. مع أسلوب الكلام المباشر، اللا مباشر و و الكلام الحر اللا م دیالرّاوي و القصة تتقلص و تتزا

 فهو راو حاضر. ةيداخل ةیتكون رؤ تهیالأنا و و رؤ ريقصته بضم ىرویبطل  ةیالروا

رات كلب عراقيّ، عبدالهادي سعد ة،يالروائ غةيالص ت،يجن راريج ة،يالسردان :مفتاحيّةکلمات   ون.مذكِّ
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